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شهر فرنگ

تماشاخانه

براى پست ها
صف درست کنند

یه دونه اى، چندتایى!
     زن  ها: نفر آخرِ صفِ یه دونه اى کیه؟!

     مدیران بیکار: شلخته پست ها را درو کنید چیزى هم گیر ما بیاید!
     کارگران نیشکر هفت تپه: الهى بمیرم برات

چند ماه حقوق نگرفتى که مجبورى این همه کار کنى؟!
     مسئول قبلى یکى از پست هاى جدیدِ امیرى:

فقط دو دقیقه رفتم دستشویى و برگشتم!
#شایسته_سالارى #اشتغال_زُدایى #سوپر_مَردِ_دولت #شهرونگ

سعید نوروزى|   کارتونیست | 

صالحى امیرى در مصاحبه با شهرونگ راهکار خلاقانه اى
را براى توزیع عادلانه پست ها ارایه کرد گمشدگان

نمره 

شهرام شهید                ي
طنزنویس
shahraam_shahidi@yahoo.comshahraam_shahidi@yahoo.com

این روزهــا بحث گزارش شــهردار 
تهران در مورد عملکرد شهردار سابق 
شــهر داغ داغ اســت. هرجا مى روى، 
در مورد نحــوه عملکــرد قالیباف و 
نمره او در شــهردارى تهران صحبت 
مى کنند. ما به عنــوان متولى هرچیز 
گمشــده در کشــور تصمیم گرفتیم 
نمرات گمشده قالیباف را احیا کنیم. 
این گــزارش ماحصــل کارى تیمى 
اســت و صدالبتــه مــو لاى درزش

نمى رود. 
صادق زیبــاکلام: بنــده عادت 
ندارم این طورى نمــره بدهم. یا باید 
نامه بنویسم به یکى یا در مناظره اى 
شرکت کنم. این جورى که فى البداهه 
بپرسید، هول مى شــوم یک چیزى 
مى گویم که فردا  هزار حرف و حدیث 
از دلش مى آید بیــرون. اجازه بدهید 
فردا دو نامه بنویســم. یکــى نامه به 
شهردار فعلى تهران و یک نامه هم به 
شهردار سابق. بعد در آن نامه ها حتما 

نمره هم خواهم داد. 
ببینم  بگذاریــد  تــاج:  مهدى 
امروز نوبت من اســت نمره بدهم یا 
کفاشــیان. تا جایى که یادم هست، 
آخرین بــار من به یکى نمــره دادم و 

الان باید از کفاشیان بپرسید.
احمدى نژاد: من نمــره نمى تونم 
بدم اما مى تونم نمره اش را بگم. بگم؟ 

بگم؟ 
سعید مرتضوى: من چون سهوا 
نمــره دارم، از دادن نمــره پرهیــز 

مى کنم. 
آمد  تــا  ایشــان  على مطهرى: 
اظهارنظر کند و نمــره بدهد، عده اى 
موتورســوار خودســر و دانشــجوى 
خودجوش مانع نمره دادنش شــدند. 
وزارت ارشــاد، وزارت کشور، وزارت 
آموزش وپرورش، وزارت علوم، وزارت 
بهداشــت، وزارت ورزش، ســازمان 
گردشــگرى، بانک مرکزى، قائم مقام 
باشگاه پرســپولیس، رئیس اتحادیه 
فرش فروشان، اصغر فرهادى و... این 
اقدام را محکــوم و اعــلام کردند ما 

نبودیم! 
رضا صالحى امیرى: بنده با عنوان 
کدام ســمت و مقامم نمره بدهم؟ از 
زاویه دیــد قائم مقام و معــاون امور 
اجتماعــى و فرهنگــى شــهردارى 
تهران باید نمره بدهم یا با نگاه رئیس 

کمیته ملى المپیک؟ 
میرسلیم: تلگرام بیجا کرده. اصلا 
معلوم هســت در تلگــرام چه غلطى 
مى کنند که مــن بیایم در رأى گیرى 

تلگرامى هم شرکت کنم؟ 
قرتى بازى ها  ایــن  حدادعادل: 
مــال غربى هاســت. مگــر بفرمایید 
شــام اســت که نمره بدهیــم؟ مثلا 
بگوییم دســتپختش بد اســت؟ یک 
آشى پخته بوده که یک وجب روغن 
رویــش اســت؟ کله شــهردار فعلى 
بــوى قورمه ســبزى مى دهد؟  چرا 
آشى که پخته شــور است؟ کم نمک

است؟ 
حمید رســایى: ما چــرا نمره 
بدهیــم؟ اولا بگذارد مــا امتحانش 
بکنیم بعد نمــره اش را از ما بخواهد. 
س ــوالش را کس دیگرى طرح کرده، 
کس دیگرى تصحیحش مى کند، بعد 

ما به او نمره بدهیم؟ 
کوچــک زاده: ]... [ و ]... [ که ]... 
[ شــد و من ]... [ ( ایراد از فرستنده 

است به گیرنده هایتان دست نزنید )
مردم، صبح امروز: نمره اش صفر 

است.
نمره اش  بعد:  دو ســال  مردم، 

بیست است.
نمره اش  بعد:  چهار سال  مردم، 

صفر است.

salmantaheri@gmail.com|  سلمان طاهرى  |   کارتونیست |
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|  شــهاب نبوى |   دیروز، پریروز داشــتم توى اتوبوس چرت 
مى زدم که یه پیرمرد زد روى شونه ام و گفت: «هى آقا، بیدار شو 
ببینم.» از خواب پریدم و گفتم: «جانم؟» گفت: «بلند شو من 
بشینم.» گفتم: «آقا این همه آدم، همه شونم بیدارند، چرا من رو 
صدا مى کنى آخه؟ بعدشم، مگه من خار دارم که خودم نشینم و بلند بشم شما 
بشینى؟ مگه دوران برده داریه و من برده و شما ارباب؟» گفتم: «آخه قبلا یه  بار که 
من سوار شده بودم، شما بلند شدى و جاتو دادى به من.» گفتم: «یعنى اگه یه  بار 
بلند شدم نشستى، تا آخر دنیا باید بلند شم بشینى؟» گفت: «من مشکلى ندارم 
درباره این موضوع با هم بحث کنیم. فقط بلند شو من بشینم، بعد ادامه بدیم.» 
همزمان دستم رو هم کشید و از جا بلندم کرد. با خودم گفتم، براى یک  بار هم که 
شده باید این قضیه توقع وایسادن امثال من و نشستن پیرمردها رو حل کنم. به 
پیرمرد گفتم: «قربون اون چین و چروك  هاى سروصورتت برم، چرا فکر مى کنى 
من که یک  بار بهت خوبى کردم، دیگه باید همیشه این کار رو بکنم؟» گفت: «اولا 
خیلى دلت چین و چروك بخواد، چون  سال دیگه چروك مده. دوما، ما یه عمر 

آزگار کار کردیم و زحمت کشیدیم، الان وقته استراحت مونه.» گفتم: «خب کار 
کردى و زحمت کشیدى، دمت گرم، خسته نباشى؛ اما مگه دادى من خوردم که 
الان از من توقع دارى؟» گفت: «بابات مى دونه این قدر بى تربیتى؟» گفتم: «پسر 
خودت مى دونه این قدر نابهنجارى؟» گفت: «بیا بریم خونه من. من دست پختم 
حرف نداره.» گفتم: «نه دیگه مزاحم نمى شــم.» گفــت: «بیا بد نمى گذره. یه 
طوطى هم دارم که بازى هاى زنده فوتبــال رو گزارش مى کنه؛ اما قبلش بریم 
من یه کم خرید دارم.» پیاده شدیم و رفتیم سوپرمارکت. کلى خرید کرد. بعد هم 
رفتیم قصابى و میوه فروشى. خودش هم اصلا دست به چیزى نمى زد. دور از جونِ 
قاطر همه رو مثل یابو روى کولم گرفتم و بردم جلوى خونه اش. خواستم برم بالا 
که گفت: «پسرم، به  خاطر این که جاتو دادى به من، مى خوام یک نصیحت پدرانه 
بکنمت. هیچ وقت تنهایى نرو خونه یه آدم غریبه. مخصوصا اگه حرف از طوطى و 
گربه و قنارى و اینا زد. الانم برو خونه تون تا دیر نشده و خانواده ات نگران نشدند.» 
این جا فهمیدم آدم نباید با گنده تر از خــودش در بیفته. از نصیحت پدرانه اش 

تشکر کردم و تا قبل از این که پشیمون بشه، فرار کردم سمت خونه مون.
 

فلكه اول

تلگراف خانه   
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مجید: ســلام. این که مى گید 150 کلمه طنز 
بنویسید خیلى نامردیه! کمه بابا. تا میخوام بحث و 
شروع کنم تموم میشه. اینهمه جا دارید چرا سخت 

مى گیرید؟
 : داداش اینهمــه جا داریــم؟! یجور 
میگى انگار زیلو انداختیم کف صفحه همه چهارزانو 

نشستیم دورش که میگى جمع تر بشینید! 
کمیلى: سلام پاســخگو جان. میگم میشه به 
مسئولین دولتى بگین سود سهام عدالت رو 31 هزار 
تومن کنن که به انــدازه هزینه تعویض کارت ملى 

باشه حداقل چیزى از جیب ندیم؛ والا بخدا.
 : ببین همین کــه دارى میرى کارت 
ملى رو هوشمند کنى یعنى سطح امید به زندگیت 
بالاى نموداره. چون ما که با این آلودگى و تعدد زلزله 
و باقى داستانا همون کارت ملى  رو گرفتیم دستمون 

دراز کشیدیم تا تموم شه.
افسانه بختیارى نژاد: سلام. منظورتون از طنز 

فرستادن مدل کارهاى آقاى نجفى است؟
 : والا مدل کارهاى آقــاى نجفى که 
خب خودمون داریم یدونه دیگه. حالا من نمى دونم 
ایشون یعنى صاحب سبک هستند یا مثلا از لحاظ 
استاندارى میفرمایید یا چى فامیلشید مى خواید 

اسمش مطرح شه؟! ها؟

نماى طاووس، بناى کرگدن

|  سیمین شهریارى | 
تا جایى که یــادم مى آید اولین انســان فیتنس 
شده اى که در زندگیم دیدم پسرى بود در محله مان 

به نــام داوود. آقا داوود قد بلندى داشــت و شــاید 
بیشتر از بازوهاى ستبرش، ســاك ورزشى بزرگ و 
سیاه رنگش در خاطرم مانده باشــد. چون آن زمان 
من آن قدر کوچک بودم که با دختر همســایه مان 
لىِ لىِ بــازى مى کــردم و وقتى آقا داوود با ســاك 
سیاه رنگش در محله ظاهر مى شد، قد من به موازات 
ساك ورزشــى اش بود که کمتر از یک متر با زمین 
فاصله داشت!  خاطرم هست که مى گفتند باشگاه 
بدنسازى مى رود و انصافا هم وقتى وارد محله میشد 
براى خودش ابهتى داشــت. هر چند که همیشــه 
با مهربانى به همه لبخند مى زد و ســلام مى کرد و 
هیچ کس ندیده بود که حتى با یک نفر هم دعوا کند 
یا بر اى کسى کٌرى بخواند، اما باز هم اهالى محل ازش 
نیمچه حســابى مى بردند.  دو سه  سال بعد که من 
بچه دبستانى شدم، اسمم را در مدرسه اى نوشتند 
که شیفت صبحش دبیرستان دخترانه بود و شیفت 
بعد از ظهرش دبستان دخترانه و وقتى سر ظهر ما به 
مدرسه مى رفتیم دبیرستان تعطیل شده بود و تقریبا 
همیشه کوچه مدرسه در آن ساعت پر بود از پسرهاى 
جوان. پسرهاى جوانى که ژانر دیگرى از مَرد جماعت 
را به نمایش مى گذاشتند. پسرانى ژیگولو با شلوارهاى 
تنگ و موهایى که با واکس مو به براقىِ ساتن در آمده 
بود  و حتى یادمه یکى از آنها موهایش على رغمِ نبودِ 
امکانات هِیراکستنشن امروزى تا کمرش مى رسید و 
براى خودش دم اسبىِ  اصیل به حساب مى آمد . این 

نوع پســران اغلب از نوع ظریف و استخوانى بودند و 
استایلشان در کل به قدرى متفاوت بود که آن زمان 
وقتى مسن ترها نگاهشان مى کردند بلافاصله نفس 
عمیقى مى کشیدند و مى گفتند: عجب زمانه اى شده! 

زن و مرد را نمى توان از هم تشخیص داد! 
تا اینجاى کار همه چیــز قابل هضم و جذب بود، 
تا این که اتفاقــى افتاد که اگر چــه قابل هضم بود 
ولى دیگر قابل جذب نبود؛ یعنى زمانى که پســران 
فیتنسى و پسران ژیگولو بابِ رفاقتشان باز شد. قضیه 
اینگونه شروع شد که لباس هاى چسبانِ ژیگولوها را 
فیتنسى ها به تن کردند و با وجود برجستگى هاى 
ناشى از زحمات فیتنسى شــان درست شبیه مرغ 
خامى شدند که رویش سلوفان کشیده باشند. آرایش 
و مدل موى هر دو گروه هم مانند هم شد.  به سرعت 
نه چندان کم فیتنسیســم و ژیگولیسم تا جایى در 
جامعه پیشرفت کرد که پســران سیکس پک دار با 
گردن هاى قطور، لب ها و گونه هایشان هم فیتنس 
شد و براى ابهت و ابراز قدرت بیشتر ابروهایشان به 
شــکل ابروهاى انگرى بردز درآمد جورى که دیگر 
خودِ آرنولد شــوایتزینگر هم کم آورد و ســیکس 
پکیســم را کمتر جدى گرفت و بــه جایش رفت و 
به عنوان شهردار کالیفرنیا فعالیت خود را ادامه داد. 
حالا این که این ژانر ترکیبــى از مردها چقدر مورد 
پسند خانم ها واقع شد را کارى ندارم، اما یادمه جنس 
ابهت آقا داوود و این که مردم چقدر ازش حســاب 
مى بردند با جنس ترسى که از این محصول مشترك 
فیتنسیسم و ژیگولیسم در من ایجاد مى شود تا حدى 
فرق دارد. آن موقع ها ترسم از جنس ابهت بود و الان 

ترسم از جنس دیدن زامبى است! 


